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 چكيده

ن احسشود كه: آيا آيات قرآن قابل تقسيم به سوره زمر اين سؤال مطرح مي ٥٥ با توجه به آيه

 و حسن هستند؟

مثبت است، دليل آن چيست؟ قرآن كريم گاهي در برخورد با موضوعاتي، و اگر پاسخ اين سؤال 

هاي هاي مختلفي را ارائه نموده است، كه با توجه به قرار گرفتن انسان در شرايط و وضعيتشيوه

 نمايد.تواند به فراخور حال خود بهترين شيوه را انتخاب و به آن عمل مختلف، مي

هاي مختلف تعارضي رخ دهد. ولي با اما ممكن است گاهي در انتخاب يك شيوه از ميان شيوه

هاي گر بين شيوهبودن است، دي» أحسن«هاي مختلف تعيين كننده كه، موقعيتتوجه به اين

 وجود نخواهد آمد.مختلف تعارضي به

 احسن، حسن، اجتهاد، آيات.: هاكليد واژه

 

 :٢٤/١/٩٥ پذيرش:  ١٦/٨/١٣٩٣ دريافت 



  ١١١  آيـــات احـســن

 مقدمه 

و از بهترين ( )٥٥، زمر( ٱَّفح فج غم غج عم عج ظمٱُّٱفرمايد: خداوند عزوجل مي

نه كه گوهمان ).چيزي كه از سوي پروردگارتان براي شما فرو فرستاده شده است پيروي كنيد

 -هنگامي كه در الواح، مواعظ و تفصيلات شريعت را نوشت  -عليه السلام–خطاب به موسي 

را با تاب و توان  هاپس آن( )١٤٥أعراف، ( ََّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذُّٰٱ فرمود:

ل چنين بهترين كلام را نازهم و  ).كار بندندها را بهآن تا بهترينو به قوم خود فرمان ده  ،برگير

ها را بيازمايد كه كدامشان بهترين اعمال را انجام كرد، و مرگ و زندگي را آفريد تا انسان

(ر.ك: ها پاداش دهد و اجرشان را ضايع نگرداند بهترين اعمال آندهند، و وعده داد كه به مي

از جايگاهي عالي و والا » احسن«بنابراين واژه  )١١٥، هود،١٢٠، توبه،٩٧و٩٦، نحل،٣، ملك،٢٣زمر،

آن را  هايي استوار گشته كهدار است تا جايي كه شايد بتوان گفت: شرع بر پايهردر شرع برخو

 ها تبديل كرده است.بهترينِ آيينبه احسن شرايع و 

اي پيرامون اين موضوع به رشته تحرير در نيامده و حتي اين شيوه اجتهادي تأليفات جداگانه    

در كتب اصول فقه اسلامي تا حدودي مغفول مانده و از اثر آشكاري در كتب فقه اسلامي نيز 

يا جمع بين آيات و احاديث متعارض برخوردار نيست و تنها گاهي، آثار توجه به آن در فتاوا و 

امام مالك در رابطه با  .»صحيح البخاري«امام مالك يا  »المدونة«مثلا در  قابل مشاهده است،

ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم «حديث 

با هر دو دست، سرش را مسح نمود. مسح  پسس( »هما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منهرد

  ، تادـا را برگردانـهاند. و سپس آنـها را تا پشت سر كشرا از ابتداي سر، شروع نمود و دست
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آمده  )٣٧٩/  ١، ١٤٢١ بخاري،و ر.ك:  ١/١١٣، ١٤١٥، امام مالك( .)كه شروع كرده بود، رسيدجايي به

 )١١٣/  ١ ١٤١٥،  مالك(امام  »دنا في مسح الرأسـأحسن ما سمعنا في ذلك وأعمه عن«است كه 

. »ترين [حديث] در [رابطه با] مسح سر استاين حديث] نزد ما بهترين و كامل«[به اين معنا كه: 

يعت هاي شركه گوياي نوعي انتخاب بهترين حكم از ميان احكام مختلف است. يكي از ويژگي

نظر برسد  ممكن است بهها، اسلام، دوري از حرج و تكاليف طاقت فرساست. اما گاهي وقت

ها و شرايط مكلف احكام شرعي در مواردي سبب ايجاد حرج شده، و تناسبي بين آنبرخي از 

 و موقعيت او وجود ندارد.

عنوان هتوان آن را بمي اصولي نيز دارد ز شرع، جنبهكه اين اوصاف و تعريفات ابا توجه به اين    

 اط احكام شرع از نصوص معرفي نمود. هاي استنبيكي از روش

حسن اگويي به امكان تقسيم آيات، به اين مقاله با بررسي جنبه اصولي موضوع در صدد پاسخ    

 حسن است.و 

 اي بحثادله پايه

 ها دو آيه است: ترين آناي اين مبحث آياتي است از قرآن كريم كه مهمادله پايه

 تخ تح تج به بخبم بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينٱُّٱ -١    

 ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حج جم جح ثم تمته

 كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم ضم

ز ا! ايدبر نفس خود اسراف روا داشتهكه  بگو: اي بندگانم! اي آنان( )٥٣-٥٥(زمر، ٱٱٱٱَّكم

آمرزد. چرا كه او بسيار همه گناهان را مي خداوندمأيوس و نااميد نگرديد. قطعاً  رحمت خداوند

از اين  پيش، پروردگار خود برگرديد و تسليم او شويدسوي  و به آمرزگار و بس مهربان است.

 ن ـتريـاز بهو  د.ـويـاري نشـك و يـگر كمـو دي ،ت آردـما تاخـوي شـس ناگهان به ،كه عذاب
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 پيروي كنيد پيش از ،رو فرستاده شده استـروردگارتان براي شما فـه از سوي پـزي كـچي

  ).خبر باشيدكه شما بيد، در حاليسوي شما تاخت آر به كه عذاب ناگهاناين

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخٱُّٱ -٢    

 رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هى هم هج  ني نم

اي موسي! من تو را گفت (ٱٱٱ)١٤٤-١٤٥(أعراف،  َّئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ

كم مح ،امبه تو داده را چهبر مردمان برگزيدم، پس آن، هاي خويش و با سخن گفتنمبا رسالت

چيز نوشتيم، تا پند و اندرز و  از هر هاآن لوحهو براي او در  برگير و از زمره شكرگزاران باش.

 ا بهترينتو به قوم خود فرمان ده  ،را با تاب و توان برگير هاپس آنباشد.  همه چيز دهندهتفصيل

 ).دادخواهم را به شما نشان فاسقان زودي سرزمين  ر بندند. بهكاها را بهآن
هاي استفاده شده در آن مطالبي سوره زمر، لازم است در مورد واژه ٥٥دليل اهميت آيه به    

 بيان شود: 

يح، متضاد قبگونه كه آشكار است احسن اسم تفضيل از (حسن) است كه همان»: احسن«واژه     

گونه كه فخر رازي در تفسير و همان) ٢/٥٧، ١٤٢٣فارس، ابن(ر.ك: آيد. شمار مي زشت و بد به

كند، ظاهر اشاره مي )١٤٥(أعراف،  ََّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذُّٰٱخود در بحث از آيه 

، ازير(ر.ك: گر اين است كه در قرآن آياتي وجود دارد، كه احسن يا بهترين نيستند. آيه بيان

 ها اشاره خواهد شد. كه در ادامه به آن )١٤/٣٦٠ ،١٤٢٠

سوره زمر است كه  ٥٥در آيه » ما أنزل إليكم«كه بايد به آن توجه شود اما عبارت ديگري     

، َّ فح فج غم غج عم عج ظمٱُّٱٱفرمايد:طور كه گذشت خداوند متعال ميهمان

ور اين دلالت را  كه در قرآن بعضي آيات بر بعضي ـذكـه مـه آيـود كـه شـت گفتـكن اسـمم

ها هستند، و قرآن بهترين كتاب ه انسانهم» إليكم«دهد. و منظور از ديگر برتري دارند، نمي

 ه: توان چنين بيان نمود كسوي بشر است، كه در جواب ميهاي نازل شده بهنسبت به تمام كتاب
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- ن حاضر وضمير مخاطب است، و اصل بر اين است كه اين آيه خطاب به مخاطبي» كم«ضمير

 ئخ ئحٱُّٱ فرمايد:گونه كه خداوند مي، همانباشدافراد موجود در زمان نزول وحي مي -اكثر حد

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم

عمران، (آل  َّضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح خمسج خج حم حج

د چه بر خوچه بر شما نازل شده و بدانبدان و خي از اهل كتاب هستند، كه به خداوندو بر( )١٩٩

ه را ب كه در برابر خداوند فروتن بوده و آيات خدان دارند در حاليگرديده است، ايماآنان نازل 

 سريع گمان خداوندبي. آنان نزد پروردگارشان پاداش خود را دارند .فروشندبهاي ناچيز نمي

 ).الحساب است

كه در قرآن و تورات سخن  ،گونه كه قبلا گفته شد ظاهر آيات بر اين امر دلالت داردهمان    

 از بهتر بودن برخي آيات از برخي ديگر وجود دارد. 

تر مفسرين اسلامي قائل به عدم صحت اين برداشت ظاهري از آيات فوق هستند و به بيش     

 »ما أنزل إلي البشر«، »ما أنزل إليكم«اند، گروهي معتقدند كه: منظور از دست زده هال آنتأوي

هايي كه از جانب خداوند بر بشر نازل آيه اشاره به برتري قرآن بر ساير كلام ،بنابراين .است

به اين گروهي ديگر بر خلاف اكثر مفسرين قائل  ١)٨/٢٧٠ ،١٣٨٤، قرطبي(ر.ك: شده است، دارد. 

ك: (ر.چه بر بشر نازل شده است. قرآن است، نه همه آن تنها مذكور هستند كه: منظور از عبارت

 )٣/٦٨٣، ١٤٢٣مقاتل، 

جايي  )١٤٥(أعراف،  ٱََّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذُّٰٱاما اختلاف در مورد آيه دوم 

ت اگردد، و دلالت بر وجود برتري بين آيات در توربه تورات بر مي» ها«؛ زيرا ضمير ندارد

 .دارد

، ١٣٧٥، بغوي(ر.ك: معناي تفضيلي و ظاهري آن نيست. » احسن«گفت: منظور از  توانمي    

 و يا با حفظ معناي ) ٢٤/١١٥، ١٤٢٠عاشور، و ابن ٣/٦٨٣، ١٤٢٣، مقاتل، ١/٣٩٠، تابي ،عباس، ابن ٦/٨٢
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 كه: امر، امر وجوبي نيست، بلكه تشويقيگر آيه را تأويل نمود مانند ايناي دتفضيلي، از زاويه

، ١٤١٨، ثعالبي و ٥/٤٦، ١٤١٨، بيضاوي، ٥/٩٤، ١٤١٩، عجيبهابن(ر.ك: به تمسك به مندوبات و.. است. 

٦/٨٢.( 

ر كه دلالت بر برتري بعضي آيات بر بعضي ديگ–تناقض بين ظاهر آيه  ها ازتمامي اين تأويل    

 نشأت گرفته است.  -دهد، و نظرات مفسرين مبني بر عدم تصور اين برتريمي

(أعراف،  ََّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذُّٰٱ فخر رازي در اين رابطه در تفسير آيه    

دهد، كه در تورات چيزهايي بر اين مطلب دلالت مي» يأخذوا بأحسنها«گويد: ظاهر مي )١٤٥

تناقض  ها جايز نبود، و ايناسرائيل تمسك جستن به آنوجود دارد كه بهترين نيستند، و بر بني

 )٤/٣٦٠ ،١٤٢٠، رازي(ر.ك: است. 

ات معناي اصلي، قائل به تأويل آيبر غير ت وجود قرينه دالعلرين بهپيداست كه تمامي مفس    

 اند، گويا كه موانعي براي پذيرش ظاهر آيات وجود دارد. مذكور شده

افت، عاشور يتر در كلام ابنشايد بتوان خلاصه وجه اين تناقض يا مانع را، به شكلي واضح    

 داند.را معناي ظاهري آن نمي» احسن«كه به دو دليل منظور از 

 )،٨/٢٤٨، ١٤٢٠عاشور، (ابنآيه به نسبت چيزي كه براي آن نازل شده، بهترين است.  هر - ١    

 بنابراين تمامي آيات به نسبت جايگاه خود در يك رتبه قرار داشته و به نسبت هم برتري ندارند.

، به اين صورت كه بعضي از احكام نبودند قوم موسي معتقد به تفكيك شريعت نازله - ٢    

 )٨/٢٤٨، (همان گرفته و بعضي ديگر را رها كنند.شرع را 

 شود.هايي به بررسي دلايل پرداخته ميجا با ذكر مثالدر اين    

 خداوند عز وجل در رابطه با اوقات نماز، دو دسته از آيات را نازل فرموده است:     

 جح ثم تمته تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخٱُّٱـ ١    

 ها كيـگمان ني. بيداراـپل شب نماز را به ـروز و در اوائدر دو طرف و ( )١١٤(هود، ٱٱٱٱَّجم
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پذيرند و ياد اندرز و ارشاد كساني است كه پند مي آنگمان برد. بيها را از ميان ميبدي

 .گاهيروزي و شامبامدادي، نيم تقسيم نمازها به سه دسته معنايبه ،)دارندمي

 يي يى يم يخ يح يج هي هم هج ني نى نم نخٱُّٱٱـ ٢    

ها در آسمانو  گاهان به تنزيه خدا بپردازيد.صبحرگاهان و عصپس ( )١٨- ١٧(روم،  َّذٰ

، نمازها را با )ايد، خدا را حمد و ستايش كنيدو زماني كه به دم ظهر رسيده گاهانشامو زمين 

كند، كه به صراحت نمازهاي مسائي را به ظهر و مساء (عصر) تقسيم گانه بيان مياوقات پنج

و -)، ٧/٣٢٣(ر.ك: فراهيدي، مساء در كتب لغت قديم به بعد از ظهر معنا شده است -كند مي

 ر ازبندي آيات مذكور به همراه بعضي ديگچنين نمازهاي مغرب و عشاء كه در صورت جمعهم

  فكيك قابل درك است.آيات، اين ت

خداوند عزوجل در مورد وقت نمازهاي ظهر و عصر دو دستور متفاوت نازل  كه واضح است    

 فرموده است:

 ـ  امر به اداي نمازها قبل از غروب خورشيد.١    

 هاي ظهر و عصر در اوقات جداگانه.ـ امر به خواندن نماز٢    

 بهترين را انتخاب نمايند.و بر بندگان است كه     

توجه شود، مشخص خواهد شد كه چگونه  -صلي االله عليه وسلم-اگر به سنت رسول االله     

 آمده است: -رضي االله عنهما-اند، در روايتي از عبداالله بن عمر ايشان احسن را انتخاب نموده

ه كان ظل الرجل كطولقال: وقت الظهر إذا زالت الشمس و -صلي االله عليه وسلم-أن نبي االله «

وقت ( )١١٨،/١٤١٥، مسلم( »ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ... الحديث

نماز ظهر هنگامي است كه خورشيد از وسط آسمان به طرف غرب مايل شود، و سايه فرد به 

 ه ـكي است ــاندازه قدش گردد، تا زماني كه وقت عصر داخل نشده باشد، و وقت عصر تا زمان
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 عن«آمده است:  -رضي االله عنه-چنين در روايتي از ابوهريره و هم )خورشيد زرد نشده باشد

قال: من أدرك من الصبح  -صلي االله عليه وسلم-أن رسول االله  -رضي االله عنه-أبي هريرة 

قد تغرب الشمس فركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر قبل أن 

كسي كه يك ركعت از نماز صبح را ( )٣/١١٣، ١٤١٥،  مسلمو  ٢/٧٤، ١٤٢١ بخاري،( »أدرك العصر

ز ايافته است، و كسي كه يك ركعت از نمد دريابد، يقيناً نماز صبح را درقبل از طلوع خورشي

ياي كه اين احاديث گو .)يافته استعصر را قبل از غروب خورشيد دريابد، يقيناً نماز عصر را در

ي از در روايت ر غيرسفر است، اما در سفرد -صلي االله عليه وسلم-شيوه نماز خواندن پيامبر 

ي ف -صلي االله عليه وسلم-خرجنا مع رسول االله «آمده است:  -رضي االله عنه-معاذ بن جبل 

 )٣/٢٣٣، ١٤١٥، مسلم( »غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً

ر را با هم ـاز ظهر و عصـبه غزوه تبوك رفتيم، پس ايشان نم -صلى االله عليه وسلم–با پيامبر (

 هصلي االله علي-پيامبر  عني. يكرد)ع ميـبا هم جم  ]نيز[ را  ءاـكرد و نماز مغرب و عشجمع مي

بهترينِ آيات را انتخاب نموده و دستور باري تعالي را  مختلف ها و شرايطوضعيت در -وسلم

 به اجرا گذاشته است.

 لم لخٱُّٱايد: ــفرميـل مـد عزوجـداونـخ ،»وفـنماز خ«ه با ـگر: در رابطـدي مثال    

 هج ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

  ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم

 بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر  بي بى

پا شان بهزماني كه تو در ميانشان بودي و نماز را براي( )١٠٢(نساء،  َّكى كم كل كا

اي از آنان با تو به نماز ايستند، و بايد كه اسلحه خود را با خود داشته باشند، داشتي، پس دسته

 از را مري كه هنوز نـه ديگـد، و دستـا قرار گيرنـسپس هنگامي كه سجده كردند، پشت سر شم
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 .اند، بيايند و با تو نماز بخوانند، و احتياط خود را مراعات و اسلحه خود را داشته باشندنخوانده

باره بر شما د و آنان يكشدياز اسلحه و كالاهاي خود غافل ميدارند كاش كافران دوست مي

اگر از باران ناراحت بوديد يا بيمار بوديد، گناهي بر شما نخواهد بود كه . آوردندتاخت مي

گمان خداوند براي كافران عذاب بي. اسلحه خود را زمين بگذاريد، و احتياط خويش را بداريد

داراي دو مفهوم است،  -حداقل–» سجده«در عرف شرع  .)اي فراهم ساخته استكنندهخوار

طور كه در ، هماناركان نماز است، و ديگري خود نماز يكي ازيكي همان سجده مشهور كه 

در رابطه با سؤالي در مورد نماز وتر آمده است:  -رضي االله عنهما-روايتي از عبداالله بن عمر 

من صلي فليصل مثني مثني فإن أحس أن يصبح سجد  -صلي االله عليه وسلم-فقال رسول االله «

 ت نماز واسـي كه خـكس: فرمود  -سلمصلي االله عليه و– رسول االله( »سجدة فأوترت له ما صلي

بخواند، پس نماز را دو ركعت دو ركعت بخواند، و هرگاه احساس كرد كه در حال ورود ] شب[

 .)دكننمازهاي شب او را فرد مي  ]و اين كار[ خواند،مي)  ركعت( به وقت صبح است، يك سجده

    )٢٨٨و  ٣/٢٨٧،همان(

مود، هاي محتمل انتخاب نرا از بين دلالت گزينه ، بايد بهترينبه شرايط توجهبنابراين با     

 اين كار صورت گرفته است: در روايتي -صلي االله عليه وسلم-گونه كه در سنت رسول االله همان

 -لمصلي االله عليه وس-به نقل از اصحابي كه همراه پيامبر - -رضي االله عنه-از صالح بن خواط 

أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه «آمده است:  -اقامه كردند» ذات الرقاع«ر روز نماز خوف را د

اه العدو، فصفوا وج وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفواالعدو، فصلي بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائماً 

وجاءت الطائفة الأخري، فصلي بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم، ثم سلم 

روه با ايشان در صف نماز و گروه ديگر در برابر دشمن قرار گرفتند، و با كساني يك گ( »بهم

ها نمازشان را كامل كردند، و سپس كه با ايشان بودند، يك ركعت خواند و سپس ايستاد و آن

 مانده از رفتند و در برابر دشمن به صف ايستادند و آن گروه ديگر آمدند، و [پيامبر] ركعت باقي
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ها ركعت ديگرشان را خواندند نمازش را با گروه دوم خواند، و سپس براي تحيات نشست و آن

  )٧/٥٢٦، ١٤٢١ ، رك: بخاري،٣٨٩و  ٣/٣٨٨، همان(). ها سلام دادو سپس با آن

پشت » سجده«كه مسلمانان مأمور به اين امر بودند كه پس از –با توجه به آيه مذكور     

ه صلي االله علي-اند به رسول االله نمازگزاران قرارگرفته تا گروه دوم كه نماز نخواندههاي صف

» سجده«ن از واژه مسلمانا ،شود كه در آن روزمشخص مي -ملحق شده و نماز بخوانند -وسلم

ر اي ديگ؛ زيرا انصراف گروه اول بعد از اتمام نماز بوده است، اما در غزوهبرداشت كردند» نماز«

 -رضي االله عنه-شود: در روايتي از عبداالله بن عمر مشاهده مي» سجده مشهور«به دلالت عمل 

قام دو، فصاففناهم، فـا العـل نَجد فوازينـقب -مي االله عليه وسلّـصل–ع النبي ـغزوت م«ده ـآم

يصلي لنا فقامت طائفة معه تصلي، وأقبلت طائفة علي العدو،  -صلي االله عليه وسلم-رسول االله 

ائفة مكان الط وسجد سجدتين، ثم انصرفوابمن معه،  -صلي االله عليه وسلم-وركع رسول االله 

م بهم ركعة وسجد سجدتين، ث -مي االله عليه وسلّلّـص–التي لم تصل فجاءوا، فركع رسول االله 

 به همراه رسول در يكي از غزوات،( »سلم. فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجدتين

برابر  رو شديم، و درجا، با دشمن روبسوي نجد رفتيم. پس در آنبه  -صلي االله عليه وسلم-االله 

مان ا برايپا خواست، تا نماز ربه  -صلي االله عليه وسلم-االله ديگر، صف بستيم. سپس رسول يك

اقامه كند. پس يك گروه برخواستد و همراه ايشان نماز خواندند، و گروهي ديگر در برابر دشمن 

به همراه گروهي كه با ايشان بودند، يك ركوع   -صلي االله عليه و سلم-االله  قرار گرفتند. رسول

گروه  س آنجاي كساني كه نماز نخوانده بودند شتافتند، پها بهجا آورد. سپس آنو دو سجده به

گاه، هر كدام از جا آورده و سلام گفت. آنها نيز يك ركوع و دو سجده بهآمدند، و ايشان  با آن

 بخاري،( ).مانده را به تنهايي ادا نمودندآن دو گروه، برخواستند و يك ركوع و دو سجده باقي

 ) ٣/٣٨٦، ١٤١٥، مسلم، و ٥٥٣و  ٢/٥٥٢، ١٤٢١
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 يلبررسي دلا

 عاشوري نظريه مذكور و دلايل ابنبررس

وجود داشت، اهداف شرع از  عمل ، اگر در حالات مختلف تنها يك شيوههابه مثال با توجه

، اما نه با تأمين شوداي اهداف گونهشد، هرچند ممكن بود بهحاصل نمي طور كامل، بهاحكام

ده در ـه شـهاي ارائوه از شيوهـتوان با انجام تنها يك شيشرع. و در نتيجه نميكيفيت مطلوب 

و ادعا كرد كه پيروي از بهترينِ  داد، را به آن» احسن الأعمال«صفت  انساني، شرايط مختلف

 است. گرفتهنازل شده مدنظر قرار  آيات

آيات به نسبت موضوع و عاشور بيان نمود، گونه است كه ابنمشخص است كه قضيه همان    

 به شمار» احسن ما أنزل إليكم«اي واحد قرار دارند، و همه در جايگاه خود بهترينند، و در رتبه

روي شود. مثلا اگر بدون ـهاي مناسب خود، پيكه از هر كدام در موقعيتآيند، اما به شرط اينمي

ان توعمل شود، مي آيات نمازخواه از به برداشت دلتوجه به احسن بودن آيه در وضعيت خود، 

.                                                                                                                          ت از بهترينِ آيات را نهادعاي تبعيت از آيات قرآن را داشت، اما ادعاي تبعي

پيدا  ل) تمايتأويل معناي ظاهري آيهسرين به نفي تفضيل (شده تا مف اي كه باعثاما مسأله    

كنند، حكم به حسن مطلق ذاتي به نسبت آيات قرآن كريم، و تعميم آن حكم به نسبت همه 

ت دليل عدم ثبات حالاگونه تصور كرد كه بهينحالات و متغيرات انساني است، و اگر بتوان ا

 هادبا اجت شده است، و خداوند دستور داده كهنازل  متناسب با شرايط آيات، ،مختلف انساني

ديگر تناقضي باقي  عنوان حكم شرعي انتخاب نموده و به آن عمل شود،به ها رابهترين آن

بع، ت د؛ بنابراين قرينه مانعه از اراده معناي تفضيلي در آيه وجود نخواهد داشت. و بهماننمي

 د.تأويل آيه نيز بدون قرينه مانعه ممنوع خواهد بو

 توان به موارد زير اشاره نمود:در رابطه با آثار اين نظريه بر اصول فقه، مي    



  ١٢١  آيـــات احـســن

 »الهالرس«بجز كتاب –كه در اصول فقه مدون خصوصاً اصول متكلمين با توجه به اين – ١   

اد تهبه آموزش اجتر تري به اجتهاد در فضاي واقعي شده و بيشتوجه كم –امام شافعي رحمه االله

راد مكلف اف، طبيعي است كه آثار توجه به تفاوت بين در فضاي مطلق ذهني پرداخته شده است

انساني، قواعد از حالات  يك حالت ثابت ها درعليه، آشكار نباشد، و با قرار دادن آنمحكوم يا

كند؛ مي ادي تغييره، قضيه تا حد زيـن اين نظريـا با معتبر دانستـوند، امـريزي شاصولي پايه

واهد كرد كه با توجه به شرايط و طور عموم، فرد اصولي را وادار خگونه تفكرات بهزيرا اين

 ند.ريزي كد اصول استنباط و اجتهاد را پايهقواع افراد مكلف،و تفاوت بين  هاي مختلفحالت

هم پس از فد كه سازبر مجتهد لازم مي -طور اخص به نسبت مورد قبليبه اين نظريه– ـ٢    

 حكام ا ي بر اثبات احسن بودنـدا دلايلـث، ابتـي احاديـقبل از عمل به آيات و حتصحيح، و 

ارائه كند، در غير اين صورت بر مبناي امر به اتباع احسن، اجازه استنباط  هاآن استنباط شده از

 ها را نخواهد داشت.و عمل به آن

كه ه به اينجخواهد گذاشت: با تو) نيز تأثيراتي تعارض (يا تعادل و ترجيح اين نظريه بر – ٣    

بر  ،يردگافعال مكلفين شكل نمي با تعلق دو يا چند امر متعارض به فعل واحدي از جز تعارض،

 كه ثابت شود آن حكم،شود، مگر اينمبناي اين نظريه هيچ حكمي به فعل مكلف متعلق نمي

ر احاديث د ه به نسبت مكلف در آن وضعيت است، در نتيجه آيات وبهترينِ احكام نازل شد

از خاطر عدم تساوي بين آن نصوص در محل حكم، بهشوند، و مي شرايط خاص خود معنا

، به مرحله دفع تعارض بل از رسيدنو تا حد زيادي ق شودشكل گرفتن تعارض جلوگيري مي

 مشكلات ناشي از تفاوت آن احكام حل خواهد شد. 

مار ش ارض بين نصوص متعارض بههاي دفع تععنوان مثال نسخ ضمني كه يكي از راهبه    

 .در بسياري از آيات قرآن كاركرد خود را از دست خواهد داد ،رودمي
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توان به اين مطلب اشاره نمود كه: در مورد تفاوتي كه اين نظريه با اجتهاد مقاصدي دارد، مي    

اجتهاد مقاصدي عبارت است از: اجتهاد مناسب و موافق با شرايط، حالات و شرايط انساني. 

ا بكه شايد نص صريحي در رابطه  زند،لي دست به اجتهاد ميدر اين باب گاهي مجتهد در مسائ

. نمايدعه پيدا نكند، و با تمسك به اهداف و مقاصد دين، حكم موردنظر را استخراج ميآن واق

مجتهد از بين نصوص  حدودي متفاوت است؛ زيرا، مسأله تا در مورد كشف احسن آياتاما 

 نمايد. انتخاب مي و شرايط مختلف، بهترين را نسبت به وضعيت

تر در وجود يا عدم وجود ين دو مقوله بيشتوان گفت: تفاوت اساسي بين ادر نتيجه مي    

 كند.ظواهر نصوص، نمود پيدا مي

هايي براي تشخيص احسن يا بهترينِ آيات ضوابط و راه نيازمند اين نوع اجتهاد به ناچار    

 آن بايد در فرصت ديگري هاي مختلفجنبه كه، مختلف است هاينازل شده به نسبت وضعيت

 .مورد بررسي قرار گيرد

 گيرينتيجه

قرآن و تعاليم ديني اهميت زيادي  هيكي از صفات بارز شرع است ك» بهترين«يا » احسن«ـ 

 براي آن قائل شده است. 

ده، نصوص شرعي صادر ش  ـدستوراتي مبني بر تحقق و ايجاد صفت أحسن در شيوه زندگي، در

 انسان به انجام فعل آن دستورات دستور به پيروي از بهترين آيات است؛ زيرا گاهي از جمله

ها، به پيروي از بهترين هاي مختلف تكليف شده كه عدم توجهخاصي در شرايط و وضعيت

 او را در عملي ساختن آن دستور دچار مشكل نمايد. ممكن است

لف ها و شرايط مختاي متناسب با وضعيتگونهتحقق اهداف شرع، بايد دستورات بهجهت ـ به

 اده ـف به حرج افتـود، و نه مكلـاد نشـي ايجـرع خللـداف شـن اهـأميـوند، تا در تـم شـتنظي
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چنين از اختلافات در دستورات عدم وجود حرج در شرع ناديده گرفته شود، هم قضيه نه و

 شرعي كاسته شود.

كدامشان  هاي متفاوتي در شرع وجود دارد، كه هرـ در مورد افعال شرعي، دستورات و گزينه

ود، ترين گزينه نسبت به وضعيت خمكلف به تشخيص مناسب ،در جاي خود بهترينند، و انسان

هترين را به ب و با در نظر گرفتن تحقق هرچه بهتر اهداف شرع شده است، تا با اين كار فعل خود

 تبديل نمايد. حالت ممكن

ها مجرد برخورد با آن ي را بهيا حديث ـ اين دستور به مجتهد اجازه استدلال و تبعيت از آيه

بودن آن را اثبات نموده و كند، كه پس از فهم صحيح، ابتدا احسن دهد، بلكه او را وادار مينمي

 عنوان دليل شرعي بدان استدلال كند.سپس به

 منابع

 .قرآن كريم

ح علي العسقلاني، فت حجر، أحمد بن(همراه با شرح ابن صحيح البخاري،عبداالله محمد بن إسماعيل، بخاري، أبو

 م.٢٠٠٠هـ/١٤٢١، ، رياض، سعودي السلام للنشر والتوزيع، دارباري شرح صحيح البخاري) چاپ اولال

مصطفي  بعةمطو مكتبة البغوي) چاپ دوم، شركة (تفسير معالم التنزيل،بغوي، فراء، أبومحمد الحسين بن مسعود، 

 م.١٩٥٥هـ/١٣٧٥، اولاده، مصرالبابي الحلبي و

 شلي، تحقيق: محمد عبدالرحمن المرعأنوار التنزيل وأسرار التأويلبيضاوي، أبوسعيد عبداالله بن عمر الشيرازي، 

 هـ. ١٤١٨، ، بيروت، لبنان حياء التراث العربيدارالإ چاپ اول،

 تا.جا، بيچاپ اول، بي، ترجمه بلوغ المرام من ادلة الاحكامداري، حسين، گله تاجي

 ش.١٣٨٢، چاپ اول، انتشارات حرمين، زاهدان، ترجمه مختصر صحيح بخاريترشابي، عبدالقادر، 

ض، تحقيق: علي محمد معو ،الجواهر الحسان في تفسير القرآنثعالبي، أبوزيد عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف، 

 هـ.١٤١٨، ، بيروت، لبنانحياء التراث العربيدارالإعادل أحمد عبدالموجود، چاپ اول، 



 ٢، ش٩٤هاي ديني، سال اول، پاييز و زمستان پژوهش  ١٢٤

 ش.١٣٧٩، نشر احسان، تهران، تفسير نورخرمدل، مصطفي، 

، بي، مؤسسة التاريخ العرچاپ اول، التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي،  ،عاشورابن

 م.٢٠٠٠هـ/١٤٢٠، بيروت، لبنان

طاهر محمد بن يعقوب الدين أبو: مجدگردآوري، عباستنوير المقباس من تفسير ابناالله، عبد ،عباسبنا

 .، بدون تاريخ نشرلبنان بيروت، ،الكتب العلمية، دارالفيروزآبادى

أحمد عبد  يق:، تحقالبحر المديد في تفسير القرآن المجيدالعباس أحمد بن محمد ، ، الفاسي الصوفي أبوعجيبهابن

 .هـ١٤١٩،  ، مصرالقاهرة ،الدكتور حسن عباس زكي، االله القرشي رسلان

، تحقيق: عبدالسلام هارون، الاتحاد الكتاب العربي، معجم مقاييس اللغةالحسين أحمد بن زكريا، فارس، أبيابن

 م.٢٠٠٢هـ/١٤٢٣

اپ سوم، (التفسير الكبير) چ مفاتيح الغيبفخر رازي، أبوعبداالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي، 

 .١٤٢٠،بيروت، لبنان ،حياء التراث العربيدارالإ

تحقيق: دكتر مهدي المخزومي و دكتر إبراهيم السامرائي، دار ، العين، عبدالرحمن الخليل بن أحمدأبو فراهيدي،

 .ومكتبة الهلال

، وني، إبراهم إطفيشتحقيق: أحمد البرد ،القرآنالجامع لأحكام الدين محمد بن أحمد، قرطبي، أبوعبداالله شمس

 م.١٩٦٤هـ/١٣٨٤ ، قاهره، مصر، الكتب المصريةچاپ دوم، دار

 م.١٩٩٤هـ/ ١٤١٥، بيروت، لبنان ،الكتب العلمية دار المدونة،، مالك، مالك بن أنس بن عامر الأصبحي المدني

همراه با ( صحيح مسلم،الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري النيسابوري، مسلم، أبو

الدين يحيي بن شرف، صحيح مسلم بشرح نووي) تحقيق: عصام الصبابطي وحازم محمد وعماد شرح نووي، محي

 م.١٩٩٥هـ/١٤١٥، ، قاهره، مصر حيانعامر، چاپ اول، دار أبي

حياء دارالإ ل، چاپ او، تحقيق: عبداالله محمد شحاته، تفسير مقاتل بن سليمانالحسن مقاتل بن سليمان، أبومقاتل، 

 .هـ.١٤٢٣، ، بيروت، لبنانالتراث

 

 
 
 


